
 

 

دكتر  ينيعلم د هينظر ينقد و بررس
  باقري 

  اشاره 
آقاي دكتر  ديني  علم   نظرية  بررسـي  و  تبيين  علمي   نشـسـت   از   برگرفته   حاضـر  متن 

 علمي  هيئت   اعضـاي   حضـور  با  ١٣٩٣/ ١١/ ١١در تاريخ   كه  اسـت  خسـرو باقري 
گاه  ه   و  فرهنگ  پژوهشـ لامي  انديشـ ده   برگزار  اسـ ت   شـ ت  اين  در .  اسـ سـ كه با   نشـ

نيا و بســـتان همراه بود، دكتر باقري  قائمي نقد علمي حجج اســـلام آقايان دكتر  
  . دادند   پاسخ   شده مطرح   شبهات   و   اشكالات  ها، پرسش   به   نظريه  ضمن تبيين 

  له علم ديني ئضرورت و زمينه طرح مس. ١

طورعام و در زمينه علوم  مسـئله در جامعه ما اين اسـت كه بخواهيم در دانشـگاه به 

اي، يك رســالت  يش از هر مســئله خاص راهي بگشــاييم. اين امر پ طور انســاني به 

رف  ه علم يا بايد مصـ ت. در عرصـ يم يا ايفاي نقش  علمي و اجتماعي اسـ كننده باشـ



  

 

٣٤٠ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٣

 

كنيم. انگيزة اسـاسـي اين اسـت كه جامعه، دانشـگاهيان و متفكران ما نظريات ديگران  

  كردن داريم؟ را بخوانند. اما به هر حال چه بايد كرد؟ ما چه حرفي براي مطرح 

ــود و اقدامات متنوعي انجام داد كه بحث  د  بايين مهم  ابراي تحقق   راهي گش

ــت. مـا ميهـاز علم ديني، تنهـا يـك گونـه از اين تلاش توانيم از منـابع ديني كـه اسـ

و اسـتفاده كنيم  يمريگبالهام    ،بخشـي از فرهنگ ما را به خود اختصـاص داده اسـت

 هاي ديگري هم وجود دارده راهبارتا راهي در علوم انساني باز كنيم. البته در اين 

هاي ديگري  ممكن اسـت گونه  ؛هاسـتبحث علم ديني تنها يك گونه از اين راه و

  براي تلاش در حيطه علم انساني قائل باشيم.  نيز

ت؛ يعني زماني كه در آن دانشـ ئله زمان ماسـ ئله، مسـ دهمسـ نقش   ،گاه مطرح شـ

ــلاً مهمي در نهـادهـاي اجتمـاعي ايفـا مي   كنـد. اگر بـه چنـد قرن پيش برگرديم، اصـ

اًچنين مسـئله اسـ ايد اسـ ت و شـ توانسـتيم از علم ديني نمي  اي قابليت طرح نداشـ

توانيم چنين راهي  مي  است كهصـحبت كنيم. بر اسـاس مقتضـيات و امكانات زمان  

ــت كـه اين الهـام  وناكنبرويم.   گرفتـه و پيشرا پي   گيري از دين و  بحـث اين اسـ

له نيز ئبازكردن راه در علوم انســـاني را چگونه انجام دهيم؟ حتي خود اين مســـ

بسـت بوده و ورود به  ها بنهاي متعددي دارد كه البته معتقدم بعضـي از اين راهراه

  ما را به جايي نخواهد رساند. ،آن

  پيشينه و اقوال موجود در مسئله. ٢

له وجود دارد و چه ئهايي در مسابتدا بايد بررسي كنيم كه چه اقوال و كوشش در

  چه ميزان بايد بازبيني كنيم و بفهميم   اند؛كسـاني در اين حوزه به فعاليت پرداخته
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له و  ئاقوال موجود در مســـ خلاصـــهطوربه  ها انتظار داشـــت.از اين راه  توانمي

  ين قرار است:بد ،پيموده شده آنهايي كه براي حل راه

  علم ديني غيبي  .٢-١

برداشت نخست آن است كه تصور كنيم مطلوب ما يك علم ديني غيبي است كه 

از طريق كاوش در قرآن و متون  دبايهاي ديني ما مستتر است و  در قرآن يا كتاب

لي ديني اين علم را   تخراجاصـ يم. در اين برداشـت، نظر بر آن اسـت كه دين  نك  اسـ

به منبع غيبي، علم الهي علوم مورد نياز انســان را در اختيار وي از طريق اتصــال  

اند و براي احراز آنها بنابراين علوم تجربي ديني در متون ديني نهفته  ؛دهدقرار مي

شــناســي، در اين ديدگاه دين به  بايد به تفســير اين متون پرداخت. از جهت دين

ــود كـه حـامنزلـة يـك دايرةالمعـارف در نظر گرفتـه مي وي همـه علوم مورد نيـاز  شـ

  انسان، خواه به صورت جزء به جزء يا به صورت اصول اساسي علوم است.

دار اين مقام نبوده رسـد؛ چراكه دين عهده به نظر بنده اين برداشـت به جايي نمي 

ــئله دين بود، بايد همان اول   ــت. اگر اين مطلب، مس ــئله دين نيس و اين هدف مس

ئله را حل  ئله و كار دين اين نيسـت كه علوم مختلف  مي خود دين اين مسـ كرد؛ مسـ

  را در اختيار بشر قرار دهد، در نتيجه با طي اين مسير به جايي نخواهد رسيد. 

  علم ديني ايدئولوژيك  .٢-٢

ن اســت كه ما علم ديني را به صــورت ايدئولوژيك دربياوريم،  آ برداشــت ديگر

ــت كـه بـدون تنايـدئولوژي در اينجـا بـه معنـاي بـاورهـاي جزمي   دادن بـه آزمون اسـ

ده  ،تجربي ديـ پـ عرصــــتكليف  اي  ــخص مي  ةهـ تجربي را مشـ د. علم علم  كنـ
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هايي از متون ديني در رابطه با مسائل علمي  ايدئولوژيك اين اسـت كه ما برداشـت

شــواهد مخالف    كه در مقابلِايگونهبه ؛آنها را جزمي و محكم تلقي كنيم  داشــته،

  اعتنا باشند.ند و به آنها بيتجربي هم سر فرود نياور

تجربه  آن را در قرون وســطي    مشــابهاســت كه   يبســت خطرناكاين يك بن

ــت ايم.كرده ــا برداش ــت و با در آن دوره كليس هايي از متن مقدس را علم پنداش

واهد علمي مندان و شـ ه كرد و دانشـ ان معارضـ د.  در نهايتشـ ي از  مغلوب شـ بعضـ

واهد نشـان مي اهناصـرالديناز علما تا زمان  طيفي  هم  دهد كه در ايران  شـ معتقد    شـ

ت.بودند قرآن حامي زمين تي پيشاگر   محوري اسـ مان  برويم، علم  با چنين برداشـ

برخورد منجر به    ؛ چراكهخطرناك اســت اريكه اين امر بســشــود  ايدئولوژيك مي

ديني،  د. در اين برداشــت از علم  شــهاي تجربي خواهد  حذفي علم ديني با يافته

ــويي، دين به   ؛فهم معيوبي هم از دين و هم از علم تجربي وجود دارد زيرا از سـ

وي ديگر،   -يعني باورهاي جزمي ناآزموده  -ايدئولوژي ت و از سـ ده اسـ تبديل شـ

  هاي تجربه خواسته شده است.علم تجربي، عاري از بهره

  گرايانهعلم ديني فرهنگ  .٢-٣

دهد  ردي اسـت كه اصـالت را به فرهنگ ميرويك  »Culturalism«گرايي يا  فرهنگ

و در جايي كه مقصـود علم باشـد، اين رويكرد حاكي از آن اسـت كه علم تجربي،  

ها كه گاه اين اي فرهنگي نيسـت. با توجه به تفاوت ميان فرهنگچيزي جز پديده

شــود، در اين ديدگاه، علم تجربي در دامن تفاوت به صــورت تضــاد آشــكار مي

كار ميفرهنگ، به صـور تواند  گويي كه هر فرهنگي مي ؛گرددت امري نسـبي آشـ
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  علم تجربي خاص خود را داشته باشد.

ــمنـدان علم تجربي قـابـل انكـار   تـأثير فرهنـگ و بـاورهـاي فرهنگي بر كـار دانشـ

ت؛ اما آنچه در اين رويكرد ادعا مي ر  نيسـ راسـ ت كه علم تجربي، سـ ود اين اسـ شـ

ــت. اينكه بگوييم فرهنگ ما ــبتي ندارند و    فرهنگي اس و فرهنگ غرب با هم نس

اني آنها به درد ما نمي ان تباين برقرار اسـت و علوم انسـ خورد و ما بايد براي  بينشـ

ان چـاره انســــاني خودمـ ــطلاح  علوم  ه اصـ بـ ــيم.  ديشـ بينـ كوهناي  اس   تومـ

ــلاً به هم ديدن علوم» و اينكـه علوم پارادايم«پارادايمي هاي مختلفي دارند كه اصـ

  و قابل مقايسه نيستند.  ربطي ندارند

ــت؛ چراكه چنين تقابلي بين فرهنگاز نظر بنده اين راه نيز بن ــت اس هاي  بس

گونه ترابطي  بشـري وجود ندارد. اگر ديدگاه پارادايمي حاكي از اين باشـد كه هيچ

ــانيِ غربيِ امروز قابل حذف  ميـان پارادايم ــت. علوم انسـ ها وجود ندارد، خطـاسـ

مت علم ديني نمينيسـت و ما نيز به اين  رويم؛ بلكه آنها به ميزاني كه قصـد به سـ

بـايـد بيش از آنكـه بـه  انـد هم از عينيـت برخوردارنـد و هم كـارآمـدنـد. مـا  توفيق يـافتـه

حذف علوم غربي فكر كنيم، براي ابداع علمي در عرصـه خودمان تلاش كنيم. در  

ان. اينكه ما  واقع آنچه مهم اســت ايفاي نقش ما در علم اســت نه ردكردن ديگر

تيم و تلاش كنيم اين درسـت   بگوييم آن طرف همه بر خطا بوده و ما درسـت هسـ

تباه اسـت. اگر هم يك علم انسـاني معتبري درسـت كرديم، بايد  را برقرار كنيم، اشـ

اند و هر با آن علم غربي در تعامل باشد. مانند دو نظريه علمي كه با هم در تعامل

ما هم از اين مســئله مســتثنا نخواهيم بود. خيال    هايي برخوردارند،يك از قوت
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گوييم، اين علم از آسـمان براي ما آمده و ما  نكنيم چون ما از علم ديني سـخن مي

  حقيقت هستيم و بايد بقيه علوم را كنار بگذاريم.

  . علم ديني التقاطي٢-٤

ا  يـ اهيم  ه علمي و مفـ ك نظريـ ان يـ ــل تركيبي ميـ اصـ ه، علم ديني حـ در اين گونـ

هايي از متون ديني اســت. ازآنجاكه اين تركيب به حالتي ناســازوار صــورت  ه گزار 

گيرد، تعبير التقاطي در مورد آن به كار گرفته شــده اســت. اين رويكرد خود دو  مي 

ه مي  د. در رويكرد تطبيقي، يـك روايـت دارد كـ اميـ ذيبي نـ ا را تطبيقي و تهـ توان آنهـ

پس آيات را م نظريه خاص را پيش  ب با آن مي فرض گرفته، سـ ير  تناسـ فهميم و تفسـ

ه آن علم در متون ديني مي مي  و بـ در كنيم  داراني  اه هنوز طرفـ دگـ اين ديـ گوييم. 

ــت مي  دانم؛ چون در واقع اين حركـت  جـامعـه دارد. من اين رويكرد را يـك بن بسـ

  تابد. پذيري را برنمي ها بر يك متن ديني است و تحقيق داوري تحميل پيش 

  پـذيرفتـه همراه بـا جرح و تعـديـل    هـاي علمي موجودرويكرد تهـذيبي نظريـه  در

ومي خن ند. به ديگرشـ لامي  ، بخشسـ هايي از يك نظريه كه مخالف با مفاهيم اسـ

ــت ــته    ،اس ــدهكنار گذاش ــلامي جايگزين مي  ش گردند.  و به جاي آنها مفاهيم اس

ايي اســت كه ميان هبودن در اين حالت نيز ناشــي از ناديدن عدم تناســبالتقاطي

ت.   لامي برقرار اسـ اي پيوندي برگرفته از ديدگاه اسـ م يك نظريه و اعضـ ارگانيسـ

  هاي فراواني از اين نوع التقاط در تاريخ انديشه اسلامي رخ داده است.نمونه

  نيز تاريخي    هايهرچند بحث ما معطوف به علم تجربي ديني است، در پديده

هاي زيادي نمونه  -يونان  انفولسـيسـلمان با فمواجهه متفكران مدر   براي نمونه -



 

 

٣٤٥ 

   
 

و 
تگ

گف
/ 

ي 
دين

م 
عل

ه 
ري

نظ
ي 

رس
بر

و 
د 

نق
ي

قر
 با

رو
خس

تر
دك

 

«در دوره    :كندمي چنين بيان  مطهرياستاد  كه  طوريبه  ه است؛از التقاط اتفاق افتاد

كه بيشـتر   خواجه نصـيرالدينو   رشـدابن ،بوعلي  ،فارابياسـلام نيز سـبك امثال  

  ، مقدمه). ٥، ج  ١٣٥٠(طباطبايي،  يوناني است...»  

ــه علم ديني نيز د ــر نمونـهدر عرصـ هـايي از اين نوع رويكرد ر زمـان معـاصـ

ده ت،  تهذيبي كه به التقاط منجر شـ در جريان هايي از آن نمونهوجود دارد كه    اسـ

جرياني مشـابه در مدرسـة    و  ) ١٣٧٤(العطاس، در مالزي    »گرداندن دانشاسـلامي«

اني و   اقرالعلومحقـ اد فرهنگي بـ ــت    ةحوز  (ع)بنيـ ــده اسـ ه قم انجـام شـ (دفتر علميـ

 ). ١٣٧٤همكاري حوزه و دانشگاه،  

ها، اعم از فلســفه و علم، امري  ها در فضــاي فكري انســانتركيب ميان نظريه

تواند سـازوار يا ناسـازوار باشـد. تركيب هنگامي  اما تركيب مي  ؛رايج بوده اسـت

ده را در نظام  شــهاي تركيبآميز اســت كه ســازوار باشــد و بتوان نظريهموفقيت

نوين و منسـجمي سـامان داد و سـنتزي فراهم آورد كه ديگر مشـابه هيچ يك از 

ازوار همان چيزي اسـت كه از آن  هاي تركيبنظريه ت. اما تركيب ناسـ ونده نيسـ شـ

اد مي يـ اط  التقـ ه عنوان  ايي مخلوطبـ ــيميـ شـ دو مفهوم  از  اگر  ــود.  و  شـ كردن 

تفاده كنيم، بايد بگوييم كه تركيب ها  دهد كه نظريهالتقاط هنگامي رخ ميكردن اسـ

وند؛با هم مخلوط مي   كه وقتي با هم تركيب شـوند، در سـاختاري كاملاً درحالي  شـ

  يابند.اي جديد سامان ميمتفاوت و به گونه

ت، به همان بنابراين درحالي ل، ممكن و مطلوب اسـ ازوار در اصـ كه تركيب سـ

شـدت در معرض ناسـازواري  ها بهبرو بيشـتر تركيميزان دشـوار نيز هسـت و ازاين

ت كه  ي در علم ديني التقاطي اين اسـ اسـ كل اسـ ته و دارند. مشـ و التقاط قرار داشـ
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ــخني ديني بار مي ــازواري  درحالي  ؛كندلوازم يك نظريه را بر سـ كه ميان آنها سـ

  كند.آميز يا ناموزون ايجاد مياي تناقضوجود ندارد و به اين ترتيب، مجموعه

  تارنظريه مخ. ٣

هاي معتبر ن اسـت كه قرآن و كتابآدر ايجاد علم ديني   به عقيده بنده راه صـحيح

هاي علمي حرف كتب هاي علمي تلقي نكنيم. البته در اينمان را كتابديگر ديني

تند ،وجود دارد تناد  توانيم بيعني نمي  ؛ولي در مقام ايجاد يك نظام علمي نيسـ ا اسـ

تخراج علم  به  به آيات ت كه  ،دپيموتوان  راهي كه مي كنيم.اقدام   از آن  اسـ اين اسـ

يعني اگر علم ديني  ؛بدانيم علم ديني ضـرورتي براي دين نيسـت  در وهلة نخسـت

  ته باشيم، دين آسيبي نخواهد خورد.داشدر اختيار ن

ــت؛ چراكـه در طول  آبرو و اعتبـار دين در گرو علم ديني بـه معنـاي امروزي نيسـ

به رغم   (ع) عيسي گونه نبوده است؛ براي نمونه در زمان حضرت تمادي هم اين قرون م 

خوبي انجام داد؛ نبود دانشـگاه يا علم و علم تجربي، آن حضـرت رسالت خويش را به 

كه هم اكنون طرفداران زيادي در دنيـا دارد. پيـامبر اســـلام نيز هرگز با هدف  طوري به 

نـد؛ پيـامبر نيز كـار خود را انجـام داد؛ تـأســـيس آكـادمي يـا علوم مختلف مبعوث نشـــد 

تواند در  تواند نبـاشـــد. علم ديني مي تواند باشـــد و هم مي بنـابراين علم ديني هم مي 

د و در زمينه زمينه  لامي،  هايي باشـ تگي به آن دارد كه از متون اسـ د. اينها بسـ هايي نباشـ

ل زمينه  ته باشـهاي حاصـ ت و پرورش و ابداع يك علم داشـ يم يا نه. خيزي براي كشـ

ــاس آن بتوان در  فرض اگر بتوانيم از متن قرآن پيش  ــتخراج كنيم تا بر اس هايي را اس

ايم.  كارشدن را پيدا كرده سازي كرد، بستر مناسب براي مشغول عرصه يك علم فرضيه 
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در واقع بايد علم ديني را ساخت نه اينكه علم ديني موجود است و بايد استخراجش  

شـــود؛ بلكـه مشـــاهـدات مـا تـابع  كردن ايجـاد نمي دن و ثبـت كر كرد. علم بـا مشـــاهـده 

  گذارند. ها تأثير مي ها بر نوع فرضيه فرض مان است؛ پيش هاي فكري زمينه 

مثلاً در   -ايمايههاي اسـلامي چنين دروناين اسـت كه اگر در انديشـه  بحث

ان لح كند، بايتواند ما را به پيشوجود دارد كه مي -  رابطه با انسـ ي مسـ د آن  فرضـ

هاي علوم انســاني  را منبع الهام در نظر بگيريم و با اســتفاده از آن راجع به پديده

هاي تجربي و  ها را در معرض آزموناين فرضـيه رده،پردازي كشـروع به فرضـيه

ــواهد مخالف و موافق بگذاريم ــپس ،ش ــيهآاز خلال    س ها  ن ببينيم كه كدام فرض

ــربلمي ــيـهينـد. آند بيرون تواننـد سـ يند به  آتواننـد آبرومنـد بيرون هايي كه ميفرضـ

ــتـاورد علمي براي ــت كـه مـا محترم خواهنـد بود و آن موقع    عنوان يـك دسـ اسـ

  توانيم به آنها علم ديني بگوييم.مي

هنگامي كه چنين علم ديني را پديد آورديم، درباره نسـبت ميان اين علم ديني 

ث خواهيم پرداخت. وضــع  و آن ســخنان علمي كه در متون ديني هســت به بح

ــت كه يك جدول مندليف با  ــخنان علمي موجود در متون ديني مثل اين اسـ سـ

ه انـ نميخـ قرار دارد. اكنون  ا  مـ ل  ابـ اد در مقـ الي زيـ خـ اي  در اين هـ د  توان فهميـ

ه انـ ده خـ ــتيم در آينـ ا اگر تلاش كرديم و توانسـ ــت؛ امـ ه خبر اسـ الي چـ اي خـ هـ

يم و خانهارتباطتوانيم  ها را به دسـت آوريم، ميواقعيت ناسـ هاي خالي را ها را بشـ

ابراين مـا نمي هـاي دوپهلوي علمي كـه در قرآن موجود توانيم از حرفپر كنيم؛ بنـ

يوه مذكور و با تفصـيلي   اس شـ ت، علمي ايجاد كنيم؛ ولي اگر علمي را بر اسـ اسـ

  هاي آنها را بازخواني و بررسي كنيم.توانيم نسبتروشن فراهم كرديم، مي

ــد در عرصــنظر ميبه  مهمي در قرآن وجود دارد كه   ةعلوم انســاني ايد  ةرس
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ــان را به عنوان  تواند در اين زمينه منبع الهاممي ــد و آن اينكه قرآن انس بخش باش

تواند منســوب به او عملي كه مي  ؛كند كه واجد عمل اســتيك عامل معرفي مي

ارد. با كثرت اسـتعمال  سـازد و نقش بسـيار مهمي دعملي كه هويت او را مي  ؛باشـد

ولي متأسـفانه     متوجه شـويم؛را كاملاً  موضـوع  توانيم اينكلمه عمل در قرآن مي

  رغم اين مسئله اين مفهوم و ايده در دست و بال ما گم شده است.علي

شـناسـي  در مفاهيم انسـانداراي اهميت زيادي عامليت انسـان و مفهوم عمل كه  

به دســت فراموشــي ســپرده شــده اســت؛   در تفكر راجع به انســان  ،قرآن اســت

ــت  بنـدهبـه نظر    كـهدرحـالي ــيـار مهمي اسـ ن را آبـايـد    كـه  اين يـك منبع الهـام بسـ

به ما    مقوله اين .اسـلامي روشـن كنيم  ةرا در انديشـ  آن  مفهوم و بشـناسـيم، بشـكافيم

يم، شـواهد را ببينيم و از خلال ايزمبياها را  فرضـيه خواهد داد و بايد اين فرضـيه

يم. اين   آن، ته باشـ تاوردي داشـ يار غني اسـت كه مي  ةزمينيك  دسـ تواند مدخلي  بسـ

د   ترده  ةبه پهن  براي ورود ماباشـ اني  گسـ ائل انسـ ناخت مسـ ير و شـ كه به  اي در تفسـ

  اوردهاي خوبي عرضه كنيم.دستاين وسيله  

وم انسـاني معاصـر وجود در بحث عامليت انسـان دو گروه ميان انديشـمندان عل

ــت گروه  ؛دارند ــان    كليبه  نخس ــتمنكر عامليت انس ــتند  ؛ندهس   و  يا جبرگرا هس

كوشــش بر   معمولاً  ي كههاي مختلفي را قبول دارند، يا ســاختارگراياندترمينيزم

ســاســاً ســاختار براي تبخير عامليت  ا  اند كهو بر اين عقيده  عامليت دارندحذف  

ــت؛ ــت  اسـ ــاختار مهم اسـ ــتند. حتي با آدم و  يعني سـ عبور  وجودها مهم نيسـ

ــاختار ــاختارگرايان از س ــاس ــوبي از اين عقيده    همچنان  ،پس ــه آنها رس در انديش

ها در زيرمجموعة اين گروه  لذا طيف وسـيعي از تفكر و انديشـه  شـود؛مشـاهده مي

انسـان    چراكه از نظر ما  ؛نسـبت تقابل اسـت اين گروهنسـبت ما با   گيرد.قرار مي
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مباني فلسـفي و    جهتهم از   بايداينجا    .نيسـت چنين از ديدگاه آنهات و عامل اسـ

كنيم، ارائه ميها  سيري كه راجع به پديدهاها و تفها و هم از لحاظ يافتهفرضپيش

  يم.بپردازگو وبحث و گفتبا هم به 

انســـان را عامل    ؛دانندآن را مهم مي بوده،عامليت انســـان قائل به  دومگروه 

تفاوت باشـــد.  متواند  مي  اين گروهنســـبت ما با   .ندابراي او عمل قائل  دانســـته،

تاين،  ارسـطو بايد ند. در اينجا ما  نكصـحبت ميعامل  از انسـان   هابرماسو  وينگنشـ

ــخص كنيم. آنچـه علميتفـاوت ــلامي  -هـا را مشـ بودن اين تلاش را ديني يـا اسـ

تاخ  معرفي خواهد كرد، همان وجوه ي در نگاه به عامليت اسـ اصـ خن    ؛تصـ به سـ

  تواند معنادار باشد.يا ديني مي  وجه تسميه علم اسلامي  ديگر

  پرسش و پاسخ .٤

  چيستي علم و دين در اين نظريه

   تصوير   ولي  است؛علم ديني    دربارهاي  نظريه   پرداز محترم در صدد ارائهنظريه  

مطرح    ،دانندعلم و دين را چه مي طوركلي  به اينكه  مورد نظر ايشان و  ي از علم  روشن

هاي خاصي راجع به  فرضمبتني بر پيش شده نيزبيان  نشده است. برخي از مطالب 

هايي براي علم پيدا  علم تحليل ةتوانيم از مكتوبات فلسفخود علم و دين است. ما مي 

  چيست؟ هاه ين مقولا اما تلقي ايشان از، كنيم

، بيان چه بوده سمپست پوزيتيويو  م  سعلم در تصور پوزيتيوي اينكه  راجع به علم،

ــكال  ــود بنده  هر يك و نيز  و نقاط قوت  هااش ــي، بهاز علم و دين مقص ل در  تفص
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بحث شـده اسـت. البته اين تعاريف فارق از زمان نيسـتند.   هويت علم دينيكتاب  

امروز  من نمي ه  كـ ه فهمي  كـ خواهيم خواهم بگويم  ان  ا آخرالزمـ تـ اً  داريم لزومـ

ولي به هر حال امروزه در تعريفي كه از علم   شــوند؛داشــت، اينها هم متحول مي

ــتيخام ،داريم ــاهده   براي مثال   ؛گذاريمرا كنار مي  هادس ــل مش اينكه «علم حاص

يعني دانشــمندان    ؛اســت»، بعد از كار فيلســوفان اين تعريف مردود شــده اســت

هودات مي  ،رضفبا پيش  مروزها راغ مشـ ان را باز كنند و  سـ مانشـ آيند نه اينكه چشـ

  مشاهده كنند و مشاهدات را جمع بزنند و علم خلق كنند.

ت كه از طريق تجربه ب  امروزه معتقديم ي اسـ ت ميه علم تجربي دانشـ آيد  دسـ

هم با تجربه    هســفها تجربه نقش محوري دارد. البته ســخنان فلاو در اعتبار داعيه

ــت؛ارتبـاط محوري ناين  ولي   ؛اردارتبـاط د  -براي نمونـه  -توانيميعني مـا نمي  يسـ

تدلال  گاه تجربه كنيم. اسـ في عليت يا عدم عليت در جهان را در آزمايشـ هاي فلسـ

  هاي عقلي براي آنيعني منطق و برهان ؛سـبك خاص خودش انجام شـود بايد با

فه با تجربه ارتباط دارد اريبسـ ما دانشـي   ير علم تجربولي د ،مهم اسـت. البته فلسـ

آيد و در عين حال وابســـتگي داريم كه اين دانش از طريق تجربه به دســـت مي

مند  مفروضعميقي به  ات معرفت  -دانشـ ناختي، متافيزيكي يامفروضـ   دارد. -...شـ

  .نداردهم   يمسئوليتچنين  و المعارف نيستةريدر مورد دين هم معتقدم دين دا

  هاي رقيبديدگاهتفاوت اين ديدگاه و 
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  د يخواهچگونه مي   ؟ها وجود داردديدگاهبا ساير    شما   چه تفاوتي ميان ديدگاه

 اين نظريه به    ،ديدانوارد مي   هاه كه به ساير نظري  ؟ آيا نقدهاييديرا حل كن  هااشكال

  وارد نيست؟

ــان قرار  برخي از ديـدگـاه  هـاي علم ديني، يـك تئوري را در نظر گرفتـه، مبنـاي كـارشـ

ــبـاهـت دارد يـك كشـــف علمي مطرح    دهنـد يـا يـك آيـه ي م  را كـه بـه آن تئوري شـ

كنند. اين يك نوع التقاط در ســطح تئوريك اســت. درباره اينكه علم چيســت،  مي 

توان گفت بنده با فيلسـوفان علم  متافيزيك چيسـت و چه تأثيري بر علم دارند، مي 

ــت همـاهنگي دار  ــر يـا نظر غـالبي كـه بـه وجود آمـده اسـ م؛ ولي اين تلقي بـه معـاصـ

طح تئوريك، به تئوري خودمان مي  ت؛ چراكه بنده در سـ پردازيم.  معناي التقاط نيسـ

هاست. به  فهم مشترك ما با آنها در بحث فهم ساختار علم و فهم نسبت ميان دانش 

ــما مي هر حال هر كس آش خود را مي  طور  گوييد كه آش را اين پزد. يك موقع ش

پزد؛ ولي يك موقع شـــما از ديگ  خودش را مي   پزند، ســـپس هر كســـي آش مي 

  ريزيد، اين معناي التقاط است. داريد و در ديگ خودتان مي ديگري برمي 

  جايگاه فطرت در نظريه مختار

  ولي،  بحث شد  كه بايد مباني را از دين بگيريماين  وشناسي  مباني انسان  درباره  

مباحث  در  اهميت بالايي  مسئله فطرت    پرداخته نشد؛ اين در حالي است كهفطرت    به

براي  آيا بهتر نيست اين مطلب تصريح شود و پررنگ شود؟    . ي داردختشناانسان 

گرايي ، فطرتيگرايي تحولسنت  كاربردبه جاي  آيا بهتر نيست  در بحث ارزش    مثال

  ه كنيم كه بار معنايي خاصي دارد؟ ؟ چرا از واژه سنت استفادي را به كار ببريمتحول
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ود   - سـت آنكه فطرت نخ  ت.  از بحث  - اگر جدي در نظر گرفته شـ هاي مبهم قرآن اسـ

فطرت در تعريف قرآن بيشـتر بيانگر ارتباط انسـان با خداسـت؛ يك معرفت نسـبت به  

هيد   ترش دهيم، مثل كاري كه شـ ت كه بخواهيم آن را گسـ خدا؛ ولي بحث در اين اسـ

ــعـه مي   مطهري  هـاي زيـادي روبروييم. آيـا  بهـام دهيم بـا ا انجـام داد. وقتي فطرت را توسـ

ن نيسـت. آيا واقعاً اجتماعي  لام فطري اسـت؟ به نظر من چندان روشـ بودن از نظر اسـ

كي قرآن موافق اين نظر  ت كه مي   چامسـ تناد به آيه  اسـ ت؟ با اسـ گويد زبان فطري اسـ

  توان به اين سؤال پاسخ داد. مجمل «عَلمهُ البيان» كه نمي 

اند. فطرت  ها واقعاً در جامعه اتفاق افتاده ســنت  گرايي تحولي فرق دارد. ســنت 

ترده آن با  وص رابطه مفهوم گسـ ت و در خصـ ان اسـ ت كه در درون انسـ چيزي اسـ

ها واقعاً در جامعة گذشـته بشـر اتفاق  شـود؛ ولي سـنت متون قرآني بحث مبهم مي 

ل  بينيم و در طو افتاده اسـت؛ عدالت، ظلم، بخشـش و... . ما اينها را در گذشـته مي 

اند. برخي از آنها نيز حتماً بايد اتفاق  ها خودشـــان را نشـــان داده تاريخ اين ارزش 

وند؛ براي نمونه ما امروز فهميده  ناخته شـ ايم كه اقتدار نهادي مهم اسـت.  بيفتند تا شـ

كردند و نهادي  زيســتند، از شــير و پلنگ فرار مي ها در جنگل مي روزگاري انســان 

تند  ان دا   .نداشـ ر نشـ ته بشـ ت گذشـ ت كه اقتدار نهادي مهم اسـ حكومت يك   .ده اسـ

ــت. امروزه اين امر مورد قبول همة اقتدار نهادي و از جمله ارزش  ــري اس هاي بش

ئله خيلي روشـن  تي نداريم. اين مسـ يسـ تر از فطرت  جوامع بوده و هيچ جامعة آنارشـ

  شناسي تاريك، بفهميم فطرت چيست. است تا اينكه بخواهيم با ارائه يك انسان 

  ثير دين بر علم و بالعكسأزان تمي
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  بعضي    است.   يك پشت صحنه و يك روي صحنه  داراي  علم به معناي ساينس

بينيم و بعضي چيزها پنهان است و پشت صحنه  رايج مي علمِ چيزها را ما در ظاهرِ

مانده  صحن  كهدرحالي   ؛اندباقي  اصلي  كارگردانان  مثال علم    ةآنها  براي  هستند؛ 

صحن  متافيزيك پشت  به  است  ةمربوط  نمي   و  علم  نشان  ظاهر  در  را  دهد. خود 

ولي معمولاً از   ،كنندگرچه خود علم را هدايت مي   . اندپشت صحنه علم   هافرض پيش

هم   او  ولي خود  ؛دكر مطرح    نيوتون  را  د. مكانيكنمان ديد دقيق و فلسفي پنهان مي 

  نيوتون متافيزيك    ،د تاريخ علمها بعدانست كه اين علم چه متافيزيكي دارد. سالنمي 

با متافيزيك مكانيك   نيوتونمد نظر    شد كه متافيزيكرا بررسي كرد و مشخص  

   . متفاوت است بسيار ،كلاسيك

گذارد؟ تا جايي كه  پرسش اصلي اين است كه دين بر كجاي علم ديني تأثير مي

يكي بر    :كند بنده دقت كردم، جنبة ايجابي كه اشاره فرموديد بر دو نكته تأكيد مي 

ها ممكن است متافيزيكي  فرض ها كه اين پيش فرض متافيزيك و ديگري بر نقش پيش 

آيد؛ چراكه سخن برخي  يا غيرمتافيزيكي باشند. البته باز هم اينجا ابهام به وجود مي 

از طرفداران علم ديني در جامعة ما اين است كه بايد آن متافيزيكي كه در تاريخ 

ل حكمت متعاليه ـ را مبناي علم ديني قرار دهيم. شما مث  -اسلام شكل گرفته است

متافيزيك   كه  ممكن است كسي بگويد  متافيزيكي هستيد؟ اصلاً  به چنين  قائل  نيز 

كند؟ آن متافيزيكي كه در علم مورد نياز است، با آن متافيزيكي مشكلي را حل نمي 

ثلاً در مكانيك  كه در فلسفه مطرح است، فاصله زيادي دارد. فاصله متافيزيكي كه م

  .شود با متافيزيك حكمت متعاليه بسيار استمطرح مي  نيوتون
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هيد؟ كار دها كاهش ميفرض آيا علم ديني را صرفاً به سطح متافيزيك و پيش

  ة تواند بر صحن علم تأثير بگذارد يا اينكه مي  ةبر پشت صحندين فقط اين است كه  

  د. باش گذاراثر هم - هامدل در پيدايش مسائل، نظريات و - علم

سؤال اين بود كه چرا هنگام سخن از تأثير دين، اين تأثير را محدود به متافيزيك يا 

هاي علم تأثير بگذارد؟ به تواند بر مسـائل و مدل كنيم؟ آيا دين نمي سـطح بنيادي مي 

عقيده بنده اگر منظور اين اسـت كه دين محتواي علم را به ما بدهد، اينكه بخواهيم  

را مبناي تكوين يك علم ديني قرار دهيم خطاست؛ چراكه مسائل بسيار   اين مسائل 

راجع    انجيل نومنه درخور توجهي اسـت. در قرآن و   داروين مبهمي هسـتند. نظريه  

ت اين بود كه خدا انسـان را مسـتقيماً   ت و برداشـ ده اسـ به خلقت آدم صـحبت شـ

ــت؛ ولي بـا مطرح  ــدن نظريـه  خلق كرده اسـ ــوبي در غ  داروين شـ رب برپـا  چـه آشـ

كه اينجا چنين نشــد و گفتند شــايد هم واقعاً اين نظريه درســت شــود؛ درحالي مي 

باشـد و بايد آيات را طوري تفسـير كرد كه با اين نظريه مطابقت داشـته باشـد. شـهيد  

گفته اسـت كه رواياتي داريم كه خداوند گل آدم را چهل صـباح سـرشـته    مطهري 

تواند  ت. به نظر ايشـان، اين مطلب مي هاي زماني نامشـخصـي اسـاسـت، صـباح دوره 

ت كه كتب مقدس آن   داروين مطابق با نظريه   د. منظور بنده اين اسـ قدر دوپهلو  باشـ

توانند تحمل  را مي  داروين كنند كه از رد تا اثبات  در مورد چنين مسائل صحبت مي 

  توانيم از اينها يك بناي علمي بسازيم؟ بكنند. اكنون ما چطور مي 

ــود خطرناك اســت. در طول تاريخ علم علاوه جزميتي كه در اينها ايجاد مي به  ش

ا پيش  ه وجود دارد؛ امـ ا صـــحبـت كرديم، دور از فرض اين تجربـ ا از آنهـ ه مـ ايي كـ هـ

ه  ــترس تجربـ ام  دسـ د قرآن هم نظـ ار گفتنـ ك بـ د. يـ ا خيلي مؤثرنـ د بر آنهـ د، هرچنـ انـ
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ي را تأييد مي  مسـ طوييِ منظومة شـ لاش كردند بگويند بحث هفت كند و چقدر ت ارسـ

د، دوباره بايد   طويي ابطال شـ ت. بعد كه نظريه ارسـ طويي اسـ بيه نظام ارسـ مان، شـ آسـ

شـده با قرآن انطباق دارد. اينجاها ما نبايد به  بنشـينيم و اثبات كنيم كه نظام جديد اثبات 

گونـه مبـاحـث در قرآن اغلـب  دنبـال بنـاكردن يـك علم ديني برويم. از طرف ديگر اين 

  شود. خواهيد با يك گل، گلستان ايجاد كنيد؟! نمي موردي است. شما مي 

  ديني هم داريم؟آيا علم غير

   بيان گونه آن مطالب  از  جامعه كه  به  اختصاص  ديني  علم  نمودم،  برداشت  شده 

امروزي داشته و در طول تاريخ مطرح نبوده است. اين بحث جاي سؤال دارد؛ چراكه 

اند كه علوم انساني جديد خصلت مسيحي دارند يا با ده برخي مسيحيان بر اين عقي 

ايدة   وِبر كنند؛ براي مثال  برخي مذاهب مسيحي مثل پروتستان پيوند ضروري پيدا مي 

داري را با مذهب پروتستان پيوند زده و علوم و تمدني  خود درباره روحية سرمايه 

مي  پروتستان مرتبط  با  است،  پيدا شده  غرب  در  كه  گفت علم داند. شارا  بتوان  يد 

هايي كه مبتني بر غيرديني نداريم؛ چون قلمرو دين بسيار گسترده است، حتي ديدگاه 

كه در مقابل مثل پروتستان كه ويژگي اصلي   - دين غياب خدا هستند  اش اين است 

  داند. كاتوليك خدا را خداي غايبي مي 

علم    نيد كه اصلاًبيمي  ،تر در نظر بگيريدلذا اگر شما قلمرو دين را خيلي وسيع 

اي پروتستان پيوند هغيرديني نداريم. علوم انساني كه در غرب پيدا شده است با ايده

كه خصلت    گسترش دهيم؛ شايد بتوان گفت  شايد بتوانيم علم ديني راضروري دارد.  

تاريخ   بين علوم  ايتفكر بشريت در طول  نوعي هماهنگي  كند  كه تلاش  بوده    با ن 
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مستثنا نبوده  پيدا كند. حتي علم دوره يونان هم از اين قاعده  خودهاي ديني انديشه 

  است. 

گويند، تمدن معاصـر غرب، تحت تأثير سـنت يهودي، طوركه برخي ميبله همان

ــيحي بوده اســت. بنده تأثير دين بر علم و زندگي انســان را انكار   يوناني و مس

ام خطرخيز يا كدام  هاي آن مورد بحث است؛ اينكه كدو گونه كنم؛ ولي نحوهنمي

علاوه ما علم غيرديني هم داريم. هرچند غرب كاملاً در دامن تر اســت. بهمعقول 

ت؛ ازاين تان نيسـ ت، اما اين همه داسـ د پيدا كرده اسـ يحيت رشـ رو يهوديت و مسـ

معتقدند دســتاوردهاي دوران مدرن اصــلاً ديني   ســيدحســين نصــرافرادي مانند  

گويد  مي  ريچارد رورتينيست و بايد در نقطة مقابل فرهنگ ديني قرار داده شود.  

ادره به مطلوب مي گيريم، هاي دينداران را ميكنيم؛ يعني حرفكه ما ملحدان مصـ

كنيم. اده ميكنيم و بعد به نفع خودمان از آنها استفآنها را از معاني ديني تخليه مي

ده،  ئول تلقي شـ ان مسـ نت ديني انسـ منظور وي اين اسـت كه، براي مثال اگر در سـ

ــئوليـت را اخذ مي ــاي غيرديني مياين مسـ پرورانيم. از اين كنيم و آن را در فضـ

هاي الحادي رشـد تر در دامن ديدگاهطورصـريحگذشـته، يك سـلسـله مفاهيم به

به عنوان يك علم معاصـــر را به مســـيحيت  توان رفتارگرايي  اند. چگونه مييافته

هاي الحادي داشـــته باشـــند كه در  تواند ريشـــهارتباط داد. رفتارگرايي حتي مي

ت. خيلي از صـاحب مكتب ها بحث خدا را رفتارگرايي متافيزيكي قابل توجه اسـ

ا منتفي مي ــكوت مييـ ا مسـ د يـ ا علم غيرديني داريم و  كننـ ه مـ د. در نتيجـ ذارنـ گـ

ب داراني هم  ا علم و  طرفـ أثر دين بـ أثير و تـ تـ ال،  راي آن وجود دارد. در عين حـ

  فلسفه كاملاً برقرار است.
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تا حدي هم به دليل همين فضاي غيرديني يا ضد ديني در علوم انساني معاصر،  

خواهنـد آن  منـد وجود دارد كـه مي در جـامعـه مـا براي بنـاكردن علم ديني تلاش نظـام 

توان از اين نمد كلاهي دوخت يا دا بايد ببينيم كه مي ها كنند؛ اما ابت را وارد دانشـگاه 

اي خلق خواهد شــد كه هيچ كاربردي به همراه ندارد؛ براي مثال  يك چيز تكه پاره 

ت؛ به كتاب  ر كرده اسـ گاه منتشـ گاه حوزه و دانشـ طورخاص كتاب  هايي كه پژوهشـ

د با تأكيد بر قرآن روان  ي رشـ ناسـ د اين ك  شـ تاب بيان را در نظر بگيريد. نود درصـ

كينر ،  پياژه ديدگاه  من آنها مطرح    اسـ ت. چند آيه و روايت هم در ضـ و امثال اينهاسـ

شـده اسـت. اينكه جز بردن آبرو از اسـلام در دانشـگاه معناي ديگري ندارد. بنابراين  

ــت برويم و اگر   ــن و بزرگي وجود دارد يا خير؛ اگر هس ما بايد ببينيم كه راه روش

  هايي كه هست اكتفا كنيم. نيست نرويم و به همان چيز 

  بودن علوم معاصر تلقي از عينيت و ضرورت نياز به علم ديني با وجود عيني 

  كاررفته نياز به تعريف دارد. منظورتان از «عيني» چيست؟  برخي از مفاهيم به

دانيد و معتقديد رود؟ اگر علوم غربي را علوم عيني مي عينيت به چه معنايي به كار مي

از عينيت برخوردارند، ديگر جايي براي كاركردن شما نيست؛ چراكه  صد در صد  

خواهيد انجام دهيد؟ معلوم است معناي اند، شما چه كاري مي آنها كار را تمام كرده

هاي معاصر توان در مفهوم عيني در ديدگاه بريد كه مي خاصي از عينيت به كار مي 

  آن دست برد و بديلي براي آن آورد. 

ــت كـه واقعيـت را كـاملاً براي  وقتي يـك نظريـ ــد بـه اين معنـا نيسـ ه علمي عيني شـ

اس آن دريچه  مندان بر اسـ ان اجازه  فرض اي كه پيش خودش احراز كند. دانشـ هايشـ
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كنند و آنچه از اين دريچه ببينند، عينيت دارد؛ يعني اگر از دهد به جهان نگاه مي مي 

خواهد شــد؛ ولي در حد )  Objectiveخوبي اســتفاده كنند، عيني ( روش تجربي به 

بودن قابل جمع اســت.  نگرند. پس محدودبودن با عيني اي كه از آن مي همان پنجره 

يك نگرش علمي ممكن است محدود و در نتيجه ضعيف و شكننده باشد، ولي در 

د. اين معناي عينيت در اينجا مورد نظر اسـت نه آن معنا كه كل  عين حال عيني باشـ

د  ال  واقعيـت را از آن خود كنـ د . براي مثـ اه    فرويـ ــان را از دريچـة كوچكي نگـ انسـ

زند كه قابل اعتناسـت. وقتي رابطة علم ديني هايي مي كند و در همان حد، حرف مي 

ــترده يا محدود مي با متافيزيك مطرح مي  ــعاع ديد را گس ــود، متافيزيك ش كند.  ش

ما مانند   ت؛  گوييد كه انسـان صـرفاً يك حيوان داراي غريز مي   فرويد زماني شـ ه اسـ

تواند  طور مي گوييد كه انســان حيوان ناطق اســت. اين شــعاع همين ولي زماني مي 

هاي  دادن ما با واقعيت تر شود. اينجاست كه نقش مباني متافيزيكي در ملاقات وسيع 

  توانند ضعيف يا قوي باشند. كنند و مي عيني نقش ايفا مي 

  هاگزارههاي علمي در متون ديني و پيچيدگي رد و اثبات گزاره

   اند، اعتنا كنيم و از آنها در  هاي علمي كه در متون ديني آمده چرا نبايد به گزاره

ها را  آوردن علم ديني استفاده كنيم؟ اگر بر فرض شواهد تجربي اين گزاره فراهم 

ها كاري ساده  توان آنها را كنار گذاشت؛ زيرا قبول يا رد گزاره تأييد هم نكنند، نمي 

  نگرانه به آنها توجه كرد.  نيست، بلكه پيچيده است و بايد به صورت كل 

ــير علم ديني قـابـل اعتنـا  گزاره  هـاي علمي منفرد در متون ديني براي حركـت در مسـ

ت و اين گزاره  اني مؤمن اسـ تند. اينكه يك انسـ كلي وجود نيسـ ها را قبول دارد، مشـ
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اعتقاد داشــته باشــد و به آنها عمل كند؛ ولي اينكه    ها تواند به اين گزاره ندارد؛ مي 

هاي منفرد كه بخواهد اينها را طريق علم ديني بينگارد، مشـــكل دارد؛ زيرا از گزاره 

تفاده كرد. در مورد  توان براي بنا اغلب نيز مبهم و دوپهلو هسـتند نمي  كردن علم اسـ

شــدن،  و اثبات   ها هم بايد گفت كه هرچند ردشــدن شــدن گزاره ردشــدن يا اثبات 

هاي علمي خودشــان را روي نكاتي باريك و دقيق  معنايي پيچيده دارد؛ اما فرضــيه 

ت  مي  ما ممكن اسـ ود. شـ ي تجربي شـ تر قابل بررسـ كنند تا اين امر معنادارتر و بيشـ

يوه را براي بناكردن علم  دعايي براي رفع دل  يد. اگر بخواهيد اين شـ ته باشـ درد داشـ

تفاده كنيد، باي  ت يا غلط  ديني اسـ رايطي اين گزاره درسـ د كه در چه شـ د معلوم باشـ

ــاب  ــل به عوامل غير قابل احتس ــت. اگر با توس مانند اينكه خلوص كافي در   - اس

بخواهيم همواره شـواهد مخالف تجربي را از صـحنه خارج   - ايد خواندن دعا نداشـته 

ــت.  كنيم، اين راهي براي علم  ذاشـ د گـ اقي نخواهـ ان  بيش از ديگر   كواين ورزي بـ

واهد و تئوري كل  تيك بوده اسـت؛ يعني معتقد اسـت شـ ها با هم ارتباط  نگر و هاليسـ

ــبكـه معنـايي ما با عالم  بعـداً گفـت كه لبـه   كواين متقـابل دارند؛ ولي همين  هاي تيز شـ

تجربه برخورد جدي دارد. بالأخره چه زمان بايد يك ادعايي را كنار گذاشــت. اگر  

د كه ما نتوانيم هيچ اين  يه  طور باشـ رود. اي را كنار بگذاريم، كاري از پيش نمي فرضـ

ــد در آزمـايش جواب نمي علم اين كـار را انجـام مي  دهـد،  دهـد؛ يعني اگر متوجـه شـ

كند؛ البته قيد «تا اطلاع ثانوي» را هميشــه در نظر دارد. اگر چنين فرضــيه را رد مي 

  اپذير خواهند شد، ديگر علم نيست. ن ها ابطال نباشد كه فرضيه 

  ريه صدقنظ
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 زم است ملاحظات فلسفي كه مبناي بحث هستند بيشتر توضيح داده شوند. به لا

دو تعبير متفاوت در    . ايدنظريه صدق را مبنا قرار داده   متن،  ٣٤عنوان اشاره در بند  

تر اين است بحث مطابقت ادراك با واقعيت به كار برده شده است. تعبير قابل فهم

ة  احاطقادر به  ما تنها  اينكه  اي از واقعيت داشته باشد.  بهره   تواندكه ادراك ما مي 

واقعيت   از  استهستيمبخشي  با    - شدهارائه  تعبير  ليكن  ؛، درست  ادراك  مطابقت 

گويانه است. نصيب تعبيري همان  و به مقداري مسامحه دارد -نصيب ما از واقعيت 

يعني همان مقداري كه   ؛آيدما از واقعيت يعني همان مقداري كه به چنگ ما در مي

تبديل   گشته،مبتدا و خبر  شدن  يكي   سببكنيم. پس آوردن ادراك در اينجا  ادراك مي 

استمي گويي  همان  به درست  واقعيت»  از  بخشي  با  ادراك  «مطابقت  اما    ،شود. 

نصيب ما همان ادراك    چراكه  ؛«مطابقت ادراك با نصيب ما از واقعيت» غلط است

  ماست. 

يب ما آن    ، بلكهگيرمنميدر نظر  ادراك    صـرف  ز واقعيت راا  برخورداري بنده نصـ

در اختيار ما نيسـت. ما    اكنونتوانيم بشـناسـيم، ولي  چيز از واقعيت اسـت كه مي

كه در دسـترس ما قرار ندارد و    (Reality in itself) يك واقعيت في نفسـه داريم

نصـيب  كه حاصـل ضـرب،شـود  در ضـريبي مي آن واقعيت ضـرب نصـيب ما نيسـت؛

ــيم  اســت  ما از واقعيت ولي اين   ،كه البته در دوردســت اســت و بايد به آن برس

  نصيب ماست.

اقعيتي كه نصيب ماست  با آن و  تواندمي  اين ادراكات .يك ادراك هم داريمما  

و ما بايد بكوشـيم ادراكات موجودمان را اصـلاح كنيم و بر   فاصـله داشـته باشـد

هاي  براي مثال بر اساس يافته ؛واقعي كنيم  ، آن رااساس واقعيتي كه نصيب ماست
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هشــت درحقيقت    شــود،مشــاهده ميوقتي خورشــيد در حال طلوع    علم فيزيك

ت  پيش از آن،دقيقه   ت  راكهچ  ؛طلوع رخ داده اسـ ددقيقه طول مي هشـ  نور  تا  كشـ

د.   يد به ما برسـ ت  در مورد غروب آفتاب  اين قاعدهخورشـ ادق اسـ در اين .  نيز صـ

يد در طلوع و غروب، همان اهده خورشـ ت مثال مشـ ولي واقعيتي كه   ،ادراك ماسـ

تر  هاي دقيق؛ زيرا بررسـيادراك ما غلط اسـت  دهد كه ايننصـيب ماسـت نشـان مي

له آن زمين   يد با توجه به فاصـ ت كه خورشـ ان داده اسـ ت نشـ رعت نور، هشـ و سـ

ــت؛ بنـابراين ميـان ادراكـات و آن واقعيتي كـه   دقيقـه قبـل طلوع يـا غروب كرده اسـ

يب ما ده ا  نصـ لتواند  ميسـت  شـ دفاصـ ته باشـ خواهد  و علم مي  ة زيادي وجود داشـ

له را كم كند كه البته اين واقعيت ناخت  اين فاصـ هم در اختيارش    مورد ادعا و شـ

خواهد  نشـده ميهسـتيم كه براي قامت داماد ديده  خياطي  انندنيسـت. ما در اينجا م

ــلواري بدوزد. واقعيت نه تنها ــورت  كت و ش   »for us«بلكه حتي    »Itself«  به ص

چيز نديده مطابقت ايجاد كنيم. اين ديگر بايد  هم در اختيارمان نيســت. ما بايد با

  راين و خيلي چيزهاي ديگر رخ دهد.با استفاده از ق

  بودن دينالمعارفيةدايربودن ايرادهاي شما به نظريه فيناكا

   هاي بايد از آموزه  ،المعارفي كه در بند پنجم اشاره شده ةريديدگاه دا  بر اساس

كه «چرا دين بايد همه   نموديددر رد اين ديدگاه مطرح  . ديني علوم را استخراج كنيم

د دارد كه بتواند اين  وقتي عوامل ديگري وجو   . عوامل را به خودش اختصاص دهد

. اين چه نوع چه نيازي است كه اينها را از دين طلب كنيم»  ،كاركردها را به ما دهد
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استعجاب؟ آيا دين حق ندارد اين كار را بكند؟ من   يا  الي است؟ آيا انكار استسؤ

چه نوع اشكالي   اينولي بايد روشن شود كه    ؛المعارفي نيستمة رئ مدافع ديدگاه دا

كهدر ص  و  است كارچن دين    ورتي  ده  يين  با  دانجام  منطقي  ،  روبرو  چه مشكل 

نموديد بيان  يا  شد؟  تاريخ    خواهيم  طول  در  مفسري    ١٤٠٠كه  هيچ  اسلام  سال 

استخراج كند. مدعي اين ديدگاه ممكن  دين  از  نتوانسته همه علوم را  يا  نخواسته 

باشيم   پي بردهحال اگر ما  ست بگويد به هر دليلي اين كار صورت نپذيرفته است؛ا

از  علوم    استخراجسمت    در حركت بهچه اشكال منطقي    ،امكان وجود دارداين  كه  

  وجود دارد؟ متون ديني 

المعارف نيسـت و اسـاسـاً چنين مسـئوليتي هم بر عهده  ةبه عقيدة بنده دين دائر

نگرفته اسـت. كار دين هدايت انسـان به سـوي خداسـت و انسـان در اين مسـير 

اني مانند  مي د كه از فيزيك هيچ نمي  ابوذرتواند انسـ لامداند يا  باشـ د   عبدالسـ باشـ

تاد فيزيك اسـت. ان را انجام مي  كه اسـ دهد؛ ولي لازمة هدايت به  دين هدايت انسـ

شناسي و... نيست. ظواهر متون ديني و كاوش  سوي خدا، دانستن شيمي و جامعه

  ساله مفسران قرآن هم قراين قابل اعتنايي بر اين سخن است.  ١٤٠٠

ــواهد، مي ــت كه به رغم اين ش ــي مدعي اس توان متون ديني را حال اگر كس

اي براي ما بياورد. البته قايق علمي دانسـت، او بايد ادله متقاعدكنندهآبسـتن همه ح

توانست با علم احاطي  توانست انجام شود؛ يعني خداوند مياين كار في نفسه مي

در اختيار انسـان قرار دهد. اما اشـكال منطقي آن از اينجا ناشـي    المعارفيدائرةخود 
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قدري  انسـان ريخته و با عقل گران  شـود كه با طرحي كه خداوند براي آفرينشمي

ــكـافتن پـديـده ــنـاختن آنهـا را دارد، نـاهمخوان  كـه در او نهـاده كـه يـاراي شـ هـا و شـ

براي انسان كودن مناسب است؛ اما انسان داراي عقل ژرفكاو  المعارفدائرةاست. 

خود يابنده معارف خواهد بود. همچنين دادن عقلي به انسان و نيز گذاشتن چنان  

  عارفي زير بغل وي با هم سازگار نيستند.  المدائرة

  چرا از فلسفه صدرايي استفاده نكنيم؟

   آن بايد  كه  است  اين  حرفشان  ما  جامعه  در  ديني  علم  طرفداران  از  برخي 

مبناي    -  همثل حكمت متعالي  -  كه در تاريخ اسلام شكل گرفته است  را  متافيزيكي

يد؟ ممكن است كسي هستبه چنين متافيزيكي  قائل  علم ديني قرار دهيم. شما هم  

مورد نياز علم با    و اساساً آن متافيزيك  كندبگويد كه متافيزيك مشكلي را حل نمي 

دارد  شدهمطرح متافيزيك   زيادي  فلسفه فاصله  متافيزيك چه    . در  اين  به هر حال 

  ايد آن را بگيريم؟هايي دارد؟ از كجا بويژگي  خصلت و

تواند از هر چيزي طرفي ببندد،  در اينجا دســت متفكران باز اســت و هر كس مي 

ــي كـه بـه دنبـال نگـاه   ولي خودش بـايـد وجـه ديني آن را احراز كنـد؛ براي مثـال كسـ

بودن اين نگاه را اثبات كند و پاسخ رقيبان  صدرايي رفت، بايد از آن دفاع كند، ديني 

ود  خص شـ نت   را بدهد تا مشـ ت؛ ولي اگر ما از كتاب و سـ كه نگاه وي يوناني نيسـ

تر شـده اسـت. خلاصـه اينكه هر كس كه به اسـتفاده كرديم، طبيعتاً راهمان نزديك 

بايد وجه تســميه آن را خودش مشــخص كند. البته بنده در دنبال علم ديني اســت  

لسـفي تام و  ديدگاه خودم بيشـتر كتاب و سـنت را مد نظر داشـتم تا لزوماً يك نظام ف 
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  گيريم. هاي فلسفي هم نكاتي ياد مي تمام را، هرچند در مواردي از اين نظام 

 يات علومورود دين به جزئ

  ريزد، دانيم تحول در فروع بنيادين علم، علم را به هم ميبا توجه به اينكه مي

هاي بنيادي علم داراي سؤال مهم و اساسي اين است كه اگر دين در قلمرو فرض 

هاي توانيم بگوييم كه دخالت دين در جزئيات علم از مسئوليت ست، چطور مي حرف ا

ترين مسائل نظر داده است و برايش دين نيست؟ آن هم ديني كه در مورد كوچك 

مي دين  يعني  است،  بوده  جزو  مهم  اين  اما  كند،  متحول  را  علم  كليت  تواند 

  هاي دين نباشد!! اين عجيب است.مسئوليت 

بپردازد؛ گفتيم اگر علم ديني رورت دارد كه دين به فروض بنيادين ما نگفتيم كه ضـ

هاي آن علم صـحبت  فرض بخواهد پيدا شـود در گرو اين اسـت كه دين درباره پيش 

ت   ل ممكن هم هسـ ود؛ ولي در اصـ حبتي غني كه منجر به نتيجه بشـ د؛ صـ كرده باشـ

ورت، علم ديني آن هم منتفي اسـ د و در اين صـ حبتي نكرده باشـ ت. بنابراين  كه صـ

ــرورت، دين دربارة فروض بنيادين همه علوم  اين  ــت كه بگوييم بنا به ض طور نيس

  سخن دارد تا شما نتيجه بگيريد كه پس بايد درباره فروع هم سخن بگويد. 

  گراييگريز از فرهنگ

    ي شما سازگار  سخنانبا بسياري از    ،علم خاصيت فرهنگي نداردكه  اين مطلب 

زمان ما يعني چه؟ چطور   ؛علم مسئله زمان ماست  بيان نموديد كه در بخشي  .  ندارد

ولي مسئله زمان ماست و مسئله   ،شود كه علم داراي خاصيت فرهنگي نيستمي 

ما بايد از منابع ديني    در بخش ديگر عنوان شده است كه  است؟  زمان قبل نبوده
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اگر علم   ،باشدقرار بود علم فرهنگي ن  !!چون بخشي از فرهنگ ماست  ؛استفاده كنيم

نيست اين   ،فرهنگي  ما  فرهنگ  از  بخشي  بايد  اثرگذار  پس چرا  ماهيت علم  بر  قدر 

 !! ما بايد به دنبال علم مخصوص به خود باشيم.   در جاي ديگر آمده است كهباشد.  

  يعني فرهنگ ما. ، تعريفاين در  كمدستما كيستيم؟ 

فرهنگ  با توجه به اينكه    ،باشيم بنابراين اگر حق داريم به دنبال يك علم متمايز  

 ؟ ثر نيستؤكه فرهنگ در علم م  فت توان گسازد، چطور مي هويت ما را مي است كه  

ثر است؟ ؤاينكه فرهنگ چقدر م  ؛ت ديگري مطرح استسؤالاضمن اينكه در اينجا هم  

 ؛محل مناقشه است  موارد  اينهمه  ها دچار تعارض و كشمكش نيستند؟  آيا فرهنگ 

  مشخص شود.  هاپرسش اين  پاسخدر آغاز مسئله  ديبارو  اين از

ــيت فرهنگي نداردوقتي مي به اين معنا نيســـت كه با فرهنگ    ،گوييم علم خاصـ

يت فرهنگ  پيوندعلم با فرهنگ    ؛ارتباط ندارد يعني اينكه   ؛ندارد  يدارد. علم خاصـ

ــت. علم در عين حـال  علم فقط قـابـل كـاهش بـه يـك چـارچ كـه وب فرهنگي نيسـ

  تواند خرافات بخشـي از فرهنگ اسـت، ويژگي خاصـي دارد. در يك فرهنگ مي

در  هســت؟   آنهاي  بخش  با ســايرباشــد. چه فرقي بين بخش علمي فرهنگ   هم

ــانتانزانيا باور دارند كه  ــتهايي هاي زال روحانس ند كه بدن پربركتي دارند و  هس

ي از اندام آن يداگر بخشـ ته باشـ ويدثروتمند مي  ،ها را داشـ به همين جهت اقدام    ؛شـ

  . اين هم بخشي از فرهنگ است.كنندافراد زال مياندام  به قطع و فروش  

ت ي از فرهنگ اسـ ي ديگر از بخش  تفاوت علم كه بخشـ ت  هابا بعضـ ، اين اسـ

يعني    ؛به دنبال احراز صـــدق اســـت ،كه علم بخشـــي اســـت كه علاوه بر باور

برقرار كند. علم صــرفاً يك باور فرهنگي    ارتباطهاي جهان واقعيت خواهد بامي
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ــت. علم در عي ــت،نيس ــاير    ن حالي كه متعلق به فرهنگ اس يك وجه تمايز با س

متعلقات به فرهنگ دارد و آن كوشـش براي احراز صـدق و اسـتحكام اسـت. بر 

گوييم علم ديني مســئله زمان ماســت، يك مســئله  اين اســاس اســت كه اگر مي

اين علم  ،وجود بيايده ولي اگر قرار شـد كه علمي ب؛  فرهنگي مطرح شـده اسـت

صـرفاً   يعني معتبر باشـد، صـدق داشـته باشـد و  ؛هاي علم را داشـته باشـدبايد ويژگي

د. از قديم   رف باور    :اندگفتهدر تعريف علم  يك باور نباشـ ادق موجه. صـ باور صـ

كنم كه يب فكر ميبه اين ترت   .ل هم قابل استدلا   هم بايد صادق باشد ؛كافي نيست

  مسئله روشن شده باشد.

  با علوم مرسومنسبت علم ديني 

   ها و  فهمپيش  ،هافرضپيش  دانيد ياروند تغييرات در علوم انساني را تدريجي مي

داريد نظر  در  كه  به متافيزيكي  مي   كليطور ،  تغيير  را  شما  است ندهعلم  ممكن  د؟ 

ك  كل صحنةها  فرض پيش با تغيير متافيزيك علم، كل    نيوتونند.  ن علم را دگرگون 

مي پنهان  اينكه  با  متافيزيك  داد.  تغيير  را  اين    بسيارماند  مكانيك  در  است.  مهم 

اند خره آنها هم عينيت داشتهما به عينيت علوم غربي چيست؟ بالأصورت پاسخ ش

چه چيزي تغيير پيدا    ،دهيداند. شما وقتي متافيزيك را تغيير ميو به جايي رسيده

  شود؟ وم غربي مورد خدشه واقع نمي كند؟ آيا عينيت علمي 

طوركه در پاسـخ به پرسـش ديگري بيان شـد، آنچه عيني باشـد، ماندني اسـت همان

افيزيكي همچون پنجرهو چـارچوب ا هـاي متـ ا را بـ ه مـ اي، در محـدوده معيني رابطـ

ت ان برقرار ميواقعيـ اي جهـ د. اگر علوم غربيهـ افيزيـك    كننـ در محـدوده معين متـ
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هايشــان پذيرفته  اند، در حد عينيت، يافتههايي برداشــتهخودشــان پرده از واقعيت

شـود، پنجره متفاوتي، خواه اسـت. اما هنگامي كه متافيزيك رقيبي وارد ميدان مي

يع ه ميوسـ يقتر يا محدودتر را وارد عرصـ تر  كند و بنابراين عينيتي فراگيرتر يا ضـ

ــوم بـا ادعـاي آوردن متـافيزيكي  فراهم مي ــبـت علم ديني بـا علوم مرسـ آورد. نسـ

ــيع ان من وسـ ه گمـ اوت و بـ همتفـ افيزيـك علوم موجود، بـ ايي كـه تر از متـ ويژه آنهـ

ــان دارند آغاز مي ــتي به انس ــورت بدون اينكه نگاهي مكانيس ــود. در اين ص ش

رد ادعا خواهد بود و  هاي عيني علوم موجود انكار شــود، محدوديت آنها مويافته

ازتري مي افيزيكي بـ اذ پنجره متـ ا اتخـ ه بـ ــتردهنيز اينكـ ه منظره گسـ تري در  توان بـ

هاي عيني پيشـين در چارچوب  شـناخت انسـان نايل شـد. در اين ميان چه بسـا يافته

ــيع ــير قرار گيرند، نه اينكه به آنها بيوس اعتنايي  تر جديد، مورد بازبيني و بازتفس

ود يا كنار گذ  ان را از زاويه غريزي مطالعه  شـ ما انسـ وند؛ براي مثال اگر شـ ته شـ اشـ

ــت. حال اگر از زاويهكنيد، يافته ــيعهايي عيني خواهيد داش ــان را اي وس تر، انس

ين قابل موجودي هم غريزي و هم فرهنگي بدانيد، در اين صـورت يافته هاي پيشـ

ــتفاده خواهد بود؛ اما بايد در تعامل با جنبه ــير  هاي فرهنگاس ي فهميده و بازتفس

ــترده ــود و بر همين قياس هرچه چارچوب متافيزيكي گس ــا ش ــود، چه بس تر ش

  تر از آن  خود كند.  هاي پيشين را در نگاهي گستردهيافته

  نسبت ميان عامليت و ساختار

    دارد، امروزه وجود  عامليت  و  ميان ساختار  كه  دوگانگي  اجتماعي،  علوم  در 

 استاين است كه آيا واقعا تأكيد اسلام فقط بر عامليت    سشپركليدي است.    ايمقوله 
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كنيد آنجا كه به مطالب  شما تأكيد مي   ؟گيرديا براي ساختار هم نقشي در نظر مي 

  مخالف اين سخن  بندهشويم.  رو مي ه با نوعي ابهام روب  ،كنيمعلمي دين رجوع مي 

ي در  مطالبدين صريحاً  اي موارد  بندي وجود دارد: پارهتقسيم. از نظر من دو  هستم

ابهام دارد. اين مورد از كدام موارد است؟   موارد  رخيولي ب  ،گويدعلم مي   ةحوز

كتاب و سنت   متن  در  اين مسئله  به  به دوگانگي  راجع  بايد برگرديم  دارد.  وجود 

ها، ساختارهاي اجتماعي،  هاي قرآني، مطالبي كه نقش انسانمباحث تاريخي و قصه

اج نظام  و  قريه  مي نقش  مطرح  را  نظريه تماعي  بتوانيم  شايد  ميان كند.  تلفيقي  اي 

  عامليت و ساختار استخراج كنيم. آن موقع تبيين شما بايد تا حدي متفاوت باشد. 

شـناسـي، مطرح  تقابلي كه در علوم معاصـر بين عامليت و سـاختار، بيشـتر در جامعه

انسـان را باور داشـته شـده، تقابل كاذبي اسـت. چنين نيسـت كه يا بايد عامليت  

ــان   ــلام، انس ــاختارهاي اجتماعي را. به نظر من، در ديدگاه اس ــيم يا نفوذ س باش

توانند  كند. اين سـاختارها ميهمچون عاملي  اسـت كه در متن سـاختارها عمل مي

ــنـد كـه محـدوده عمـل افراد را كم و زيـاد مي كننـد. بـه عبـارت  از جملـه اموري بـاشـ

براي سـاختارها نفوذي قائل شـديم، بايد دسـت از   ديگر چنين نيسـت كه اگر ما

ــاختـارهـا هرگز  ــوييم، بلكـه بـه گمـان من از ديـد قرآن، سـ عـامليـت افراد آدمي بشـ

توانند دايره عمل آدمي را كم توانند عامليت انسـان را نفي كنند؛ بلكه تنها مينمي

ــؤال مي ه در هنگـام مرگ از افراد سـ د. در قرآن وقتي ملائكـ اد كننـ ه كنو زيـ د كـ نـ

ــما در دنيا چگونه گذشــت، آنها ــتند  -زندگي ش ــاختارگرا هم هس   - كه ظاهراً س

ــهمي اعي، عرصـ اي اجتمـ ا زير نفوذ نيروهـ د: مـ ــتيم و  گوينـ داشـ ل نـ اي براي عمـ

گويند: مگر زمين خدا گسـترده نبود، مسـتضـعف بوديم؛ اما ملائكه در پاسـخ مي
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گري مهاجرت نكرديد  اگر در جامعه خودتان تحت فشــار بوديد، چرا به جاي دي

دهد كه در  تري براي عمل خود فراهم نياورديد؟ اين نشــان ميو عرصــه وســيع

ديدگاه اسلام، آدمي عاملي است كه در عين محدودشدن با ساختارها، مقهور آنها 

ه اختار معيني، همواره عرصـ تن در حيطه سـ ت و نه تنها با قرارداشـ اي هرچند  نيسـ

يعمحدود براي عمل دارد، بلكه مم ه وسـ ع، عرصـ ت با تغيير موضـ تري نيز كن اسـ

ــلامي را مي توانيم «عـامليـت در   ابراين ديـدگـاه اسـ ــايـد. بنـ براي عمـل خود بگشـ

  ساختار» بناميم و از تقابل كاذب «عامليت يا ساختار» بگريزيم.

  لي ميان علم و دينچگونگي حل تعارض احتما

  مان يك فرضيه ساختيم و  ها را از دين گرفتيم و خودفرضاگر ما در جايي پيش

با آن فرضيه   البته ممكن است  ـ كه  اتفاقاً دين در مورد آن فرضيه مطلب داشت 

  ؟ كردتعارض هم داشته باشد ـ در اين حالت چه بايد 

ت كه  طوركلي راهي كه وجود داردبراي حل تعارض ميان علم و دين، به اين اسـ

فسير مجدد كرد كه هماهنگي هاي علمي قوي بودند، بايد سخن دين را ت اگر يافته

هاي علمي شــواهد كافي نداشــتند، فرد باورمند به دين  حاصــل شــود و اگر يافته

ــكوت  مي ــي تعارض احتمالي را مس تواند به باور ديني خود پايبند بماند و بررس

تر شود. به نظر من در مورد تعارض ميان علم ديني و دين  بگذارد تا وضع روشن

ــا ــت. اگر علمي ديني با تكيـه بر پيشنيز همين قاعده كلي صـ هـاي  فرضدق اسـ

ه افتـ ه از دين فراهم آورديم و بعـد ملاحظـه كرديم كـه يكي از يـ ا برگرفتـ هـاي آن بـ

ــخني جزئي در دين منـافـات دارد، بـار ديگر خواهيم گفـت كـه اگر يـافتـه علمي  سـ
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ــير مجدد كرد تا   ــخن ديني را بايد تفس ــترده و متقاعدكننده دارد، س ــواهد گس ش

ماند و به آينده اهنگي حاصـــل شـــود و اگر چنين نبود، پرونده آن مفتوح ميهم

  شود.موكول مي

  كننده اين نظريههاي اثباتروش و استدلال

   شناختي است،  يك مسئله اين است كه دغدغه آقاي دكتر درباره علم عمدتاً روش

بينيم. روشي كه آغاز آن  نمي كه ما از ايشان روش روشني براي ارائه نظريه  درحالي 

تواند نقطه آغاز نظريه باشد و اتفاقاً  تعاريف است، تعريف از علم يا تعريف از دين مي 

كنيد.  چالش يا در اينجاست يا نقش جامعه و فرهنگ در علم كه شما از آن استفاده مي 

شن  شناسي علم، فلسفه علم، دين و علم داريد. اينها رو شما فروضي راجع به جامعه 

ايد،  بايد معلوم شود. چگونه از منطقي كه به وسيله آن به اين نظريه دست يافته نيستند و  

اي  رو باشيم تا مجموعه كنيد؟ اين مسئله سبب شده است ما با يك بيانيه روبه دفاع مي 

هاي شما براي  كنيد بدون اينكه استدلال ها. شما ديدگاه خودتان را بيان مي از استدلال 

  اي از يك بيانيه و يك ادعاست. بينيم مجموعه اشد. آنچه مي ما روشن ب 

ــارههمان ــده، هدف، تلخيص و ذكر اش ــاره ش وار مطالبي  طوركه در طرحواره اش

ــمن كتاب ــت كه در ض ــيل بيان گرديده و مورد ها و مقالات اينجانب بهاس تفص

كسـاني  هاي لازم صـورت گرفته و  اسـتدلال قرار گرفته اسـت. در  طرحواره ارجاع

توانند براي مطالعه مفصـــل به آنها مراجعه كنند. من از جمله در  اند، ميكه طالب

گرايي و ما بعد از منظر اثبات  -هم به تعريف مفصـل علم  هويت علم دينيكتاب  

ات ه  -گرايياثبـ تپرداختـ ه موافقـ تام و در اين زمينـ الفـ ا و مخـ ا هـ اي خود را بـ هـ

هم موضـع خود را در مورد دين و معرفت    ام وفيلسـوفان معاصـر علم بيان كرده

ــخص   ةديني (رويكردهاي داير ــط) مش المعارفي، هرمنوتيكي، نظريه قبض و بس
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ــدهها وارد چالش و گفتهاي رقيـب در اين زمينهام و با ديدگاهكرده ام و  وگو شـ

ده ت، از رويكرد گزيـ ايـ اع كردهدرنهـ ده گويي در دين دفـ ه در طرحواره آمـ ام. آنچـ

تدلال  يك بيانيه ين هاي مطرحنيسـت، بلكه تلخيصـي اسـت از اسـ ده در آثار پيشـ شـ

  دهي و تكميل آنها در چارچوب مشخص.اينجانب به اضافه سامان


